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 ها بازتاب و مدهاپيا بلاغت، دانش به گرايانه عقل رويكرد
 حامد دهقاني فيروزآبادي

 طلبة سطح يك حوزة علمية قم

 (04تا  12از ص )

 40/40/02: تاريخ دريافت

 12/40/02: تاريخ پذيرش
 

 :چكيده

 از كه خورد مي شمچ به هچتاريخ اين انتهاي در فصلي بلاغي، علوم هچتاريخ به ينگاه با

 از درازدامن مقطعي كند؛ مي حكايتتا كنون ششم  قرن حدود از بلاغت علم جمود و ركود

 است، شده نوشته گذشتگان آثار بر كه هايي تلخيص و شرح جز آن در كه علم اين تاريخ

 .شود نمي مشاهده ديگري يزچ باًيتقر

 بلاغت دوره، اين در اينكه آنو  داشت اصلي علت يك پديده اين كه نمايد مي نينچ

 آرام رفت، مي پيش بشر ذوق پايه بر و شد مي شناخته« فن» يك عنوان به آن از پيش كه

 عقلي نسبتاً« دانش» يك به را خود جاي آن، در فلسفي و عقلي مباحث شدن مطرح با آرام

در جاي جاي دانش بلاغت، اين نوع نگاه  .سپرد منطقي و غيرمنعطف كاملاً ساختارهايي با

پيدايش  ي كهامر. بندي مباحث تا ريز قواعد مطرح در آن، تأثير گذاشت ي تقسيم از شيوه

 .رشد و تكامل اين دانش موجب گشتدر مسير را هاي گوناگوني  آسيب

نائل و  بلاغت احياي برايلازم است  در نظر بسياري از بزرگان اين دانش، رو اين از

 ذوق پرورش آن اصلي و رويكرد هدف كه آورد روي اي شيوه به ،به فلسفه وجودي آنشدن 

 .باشد مخاطب ادبي

 

بلاغت، تاريخ علم بلاغت، نقد بلاغت، فلسفه، منطق، جمود بلاغت و  :هاي كليديواژه

 .بلاغت ذوقي

 

 

 

 hdf.dehghani@gmail.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول

 2002 ، پاييز و زمستان1، شمارة 2دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي
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 مهمقدّ

شناسي آن،  پرداختن به آسيب سپس هاي بلاغت موجود و شناخت ماهيت و ريشه

موضوعي بسيار حائز اهميت در بررسي ميزان تحقق اهداف دانش بلاغت و مآلا 

در  باشد، به خصوص كه ركود و ايستايي دانش بلاغت ميريزي براي آينده آن  برنامه

كه ارزش بررسي اين موضوع را دو چندان  تهي به عصر ما، امريستساليان متمادي من

هاي اصلي رويكرد بلاغي  مقصود، بايد دانست كه شاخصه براي نائل شدن بدين .كند مي

اند؟  هايي برخوردار بوده از چه ويژگي -بر فرض وجود  -ها  رايج چيست؟ ديگر شيوه

گيري اين  گيرد؟ عوامل مؤثر در شكل سرچشمه مي كجاهاي بلاغت موجود از  ريشه

 ها چه بوده است؟ آمدهاي آن شيوه و پي

كه در ادامه توضيح ) گرايانة موجود عقل هاي شيوة بلاغي اما بحث در مورد كاستي

هاي اين  ريشه. سرگذشتي بسيار طولاني را پشت سر گذاشته است (آن خواهد آمد

شايد بتوان بُحتري . توان جست گان اين دانش ميهاي پراكنده بزر موضوع را در گفته

شاعر معروف عرب را نخستين دانشوري دانست كه از دنبال كردن ( ق.هـ  482: فو)

با اين وجود اين موضوع تنها  .ه استدشيوة عقلي و منطقي در بلاغت لب به انتقاد گشو

از ابتداي قرن  باًيتقرهاي متفرق مطرح شده در آثار گذشتگان محدود نشد و  به بحث

خصوص هگيري جرياني در جهان عرب كه داعية نوانديشي در علوم ادبي ب بيستم با شكل

از . علوم بلاغي را داشت، سيلي از مباحث پيرامون اين دو نگاه به بلاغت مطرح گشت

توان به طه حسين، امين خولي، شوقي ضيف، احمد شايب، محمد  بزرگان اين جريان مي

 (1).مطلوب و بسياري افراد سرشناس ديگر در جهان ادبيات عرب اشاره كردبركات، احمد 

 

 دو مكتب مختلف در بلاغت

با آنكه ممكن است شماري از صاحبان كتب بلاغي برخي مطالب و مسائل را از ديگر كتب 

اي با يكديگر مطابقت  هاي طرح بحث آنها تا اندازه پيش از خود اخذ كرده باشند و شيوه

كند و ما دو رويكرد واضح و اساسي  د، اما واقعيت چيزي فراتر از اين را حكايت ميداشته باش

شان  اي از بلاغيون گرايشي ادبي بر كتب كنيم؛ عده را در طرح مباحث اين كتب مشاهده مي

سايه افكنده است و گروهي ديگر گرايشي فلسفي و عقلي، از اين رو شاهد دو مكتب بلاغي 
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: فو)مكتب ادبي و مكتب كلامي، يا آن طور كه سيوطي : هستيم متفاوت در ادبيات عرب

 .(4)شيوة عرب و بليغان و در مقابل شيوة عجم و اهل فلسفه :ناميده است( ق.هـ  111

هاي آن آشكار  در اين ميان، اين بلاغت نوع دوم بود كه شهرت يافت و همواره نشانه

. آيد همين بلاغت به ذهن مي شود، است و امروزه نيز هرگاه كلمه بلاغت اطلاق مي

هاي كاملاً متمايز و متفاوتي از  ها و خصوصيت سبك و شيوة صاحبان اين جريان، ويژگي

 :ها را در موارد زير خلاصه كرد جريان ادبي مقابل دارد، كه شايد بتوان آن

 ها به تحديد، تعريف و تقسيم منطقي مطالب اهتمام فراوان آن .1

 هاي فلسفي و منطقي در تحديد، تقسيم و حصر موضوعات شيوه يريكارگ به .4

 استعمال كم شواهد ادبي .3

 .توجهي به ذوق ادبي اعتماد بر قواعد و بي .2

كساني هستند كه با رويكردي ادبي و هنري به بلاغت روي آوردند  بنابراين منظور از ادبا

 .(3)كردند ررسي ميهاي بلاغي يك متن را در چهارچوبي ذوقي ب و بحث در مورد زيبايي

 

 هاي دو مكتب ريشه

هاي زماني اخير يا مقطع خاصي از تاريخ  موضوع دو مكتب ادبي و كلامي زاييده دوره

اي بسيار درازمدت دارد؛ از زماني كه مباحث بلاغي شروع به  باشد، بلكه اين امر سابقه نمي

و جز آن، هنگام « الحيوان»و « البيان والتبين»هاي جاحظ اعم از  رشد و تطور كرد، در كتاب

و اثري  اي كامل شد، اما اين پديده سيطرهمسائل اثر خفيفي از كلام مشاهده طرح برخي از 

رفت،  واضح بر اين كتب نداشت، زيرا عصر جاحظ، دورة درخشش ادبيات عرب به شمار مي

طور كه اديب  همان رد جاحظ، متكلم معتزلي، غلبه كرد،در نتيجه اين صبغه نيز بر رويك

ولي زماني كه  .بخشيد هنري، به اين رويكردش قوت مي بودن او و دارا بودن ذوق و احساس

تر، به سمت  ادبيات عرب رو به كسادي نهاد و حركت ادبي از بين رفت، يا به عبارت دقيق

تقليد و الگوبرداري از گذشتگان كشيده شد، تأثير مباحث عقلي و كلامي در آثار ادبي و 

ه طوري كه از كلام ابو هلال عسكري ب. هاي بلاغي به طور واضحي خود را نشان داد پژوهش

آيد كه در زمان او اين دو رويكرد به دو  برمي« كتاب الصناعتين»در مقدمة ( ق.هـ  313: فو)

الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب  سيو ل»: اند جريان كاملاً مختلف و مخالف تبديل شده
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ص  :1331 الهلال العسكري،أبو)« ...المتكلمين وانما قصدت فيه قصد صنّاع الكلام من الشعراء والكتاب

هاي اين دو مكتب بلاغي به عمقي طولاني از زمان  ناگفته روشن است كه اگر ريشه .(1

 (4).كرد اختصاص نداشت و ميان آنها اختلاف نبود، ابو هلال آن دو را مشخص نمي

 

 ها و عوامل هاي بلاغي، زمينه دانشتغيير روند 

 هاي عقلي به مجامع علمي عرب ورود بحث

در نيمة دوم قرن سوم هجري، فراواني آثار ترجمه شده از يونان و توجه قوم عرب به 

فلسفه و ميراث فكري يونانيان، اعم از منطق و جز آن، از اموري بود كه پيدايش جرياني با 

اين نوع گرايش باعث شد گروه بسياري از . ساز شد نهگرايشات فلسفي و كلامي را زمي

هواداران اين جريان فكري، فلسفه يوناني و موازين بلاغي يونان را به عنوان مبناي ارزيابي 

همين رويكرد موجب شد تا . هاي بياني آن انتخاب كنند و نقد آثار ادب عربي و ارزش

نامة  اين جريان قد علم كنند كه شكوه بندان به شيوه بلاغي قدما در مقابل اي از پاي عده

 :(5)اي از تقابل اين دو جريان فكري به شمار آورد توان جلوه نامة معروف بحتري را مي

 مـطقكـدودَ منـا حـونـفْتمـلَـك
 

 في الشِعْر يُلغَي عن صدِقْه كذَبُِهْ

 يَلْهَجُ بالـ« ذو القُروحِ»ولم يكن 
 

(6)ا سَبَبُهْ ـوعُه، و مـا نـق، مــمنط
 

 (421؛ الجرجاني، ص 401 ، ص1البحتري، ج )

محسّنات بديعي  يريكارگ بههاي اين گروه از متفلسفين در آن زمان افراط در  از ويژگي

خود « البديع»را بر آن داشت تا كتاب  (ق.هـ  412: فو) معتز ابندر آثار خود بود، امري كه 

 أنّ الناسِ تعريفُ الكتابِ هذا في نارضُغَ ماوإنّ» :را در پاسخ به تفكرات اين افراد نگارش كند

 .(3عبدالله بن المعتز، ص)« البديع أبوابٍ من شيءٍ إلي مينالمتقدّ قوايسبَ لم المحدثين

در طي قرن سوم هجري، فلاسفه قواعدي را كه در باب بلاغت از ارسطو و فلاسفه 

دانستند، از يوناني و شايد از  كردند و آنها كه ترجمه مي يونان، آموخته بودند، تكرار مي

هايي از دو كتاب فن شعر و فن خطابه ارسطو زدند تا  سرياني، دست به ترجمه

اهل . آنان را از معيارهاي بلاغت يوناني، آگاه سازندگرا و امثال  دانشمندان بلاغي سنت

هاي اين دو كتاب و  فلسفه پس از آن كوشيدند قواعد بلاغت عربي را در پرتو آموزه
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نقد »ثمرة اين تلاش، دو كتاب . هاي ارسطو در باب منطق و جدل مبتني كنند نوشته

 (8).بود (3)«ثرنقد النّ»و ( ق.هـ  333: فو)نوشتة قُدّامة بن جعفر « الشّعر

مثلاً او  بينيم؛ الشعر قدامه به وضوح شيوة منطقي كلامي او را مي ما در كتاب نقد

ها  اصل و اساس فضيلت ،گويد، به پيروي از مذهب افلاطون هنگامي كه از مدح سخن مي

و از اين رو معتقد  (1)كند را در چهار خصلت عقل و شجاعت و عدل و عفت خلاصه مي

شود كه مدح افراد با اين چهار خصلت صحيح و مدح آنها به غير از اين موارد خطا  مي

 (10).(12، نقد الشعر، ص بن جعفر مةقدا)باشد  مي

گذاري  هاي نقد الشّعر و نقد النّثر شور و نشاط فلاسفه در زمينة پايه پس از كتاب

 1242: فو) از نظر شوقي ضيف. اني تداوم نيافتقواعد بلاغت عربي بر پاية معيارهاي يون

هايي بياني وجود  دلايل اين موضوع، آن بود كه در هر زباني ديدگاه نيتر مهماز  (ق.هـ 

دارد كه ويژة آن زبان است و بايد آنها را پيش از تطبيق معيارهاي بياني بيگانه، مسجّل 

ساخت، كه اين مهم در آثار متفلسفين پياده نشده بود، به ويژه كه او تلاش نگارنده نقد 

روي در كاربرد  ت يوناني بر بلاغت عربي، به خاطر زيادهالنثر را براي تطبيق قواعد بلاغ

داند كه ديگران را از اقتباس معيارهاي يوناني  قواعد منطق و جدل ارسطويي، هشداري مي

اما اين مطلب به معناي عدم تأثير علوم عقلي و  .(104ص [ تابي]شوقي ضيف، )باز داشت 

توان بازتاب اين نوع  يست، بلكه به راحتي ميكلامي بر آثار بعد از نقد الشعر و نقد النثر ن

 .در آنها مشاهده كرد -تر از دو اثر ياد شده  هايي كوتاه البته با دامنه -اثرپذيري را 

 

 در تحول بلاغت (ق.هـ  022: فو) نقش جرجاني

گرايان به بلاغت دوران كوتاهي را شامل  با توجه به آن كه روي آوردن شديد فلسفه

رو نشد، بلاغت تقريباً  تأليف شده در همين دوره نيز با اقبال چنداني روبهشد و آثار  مي

، تا اين كه به تدريج زمينه براي دوران يافت به سبك و سياق سنتي خود ادامه مي

به گمان بسياري از محققان بلاغي، دو كتاب . شكوفايي تأليفات بلاغي فراهم شد

به بعد نوشته  سكّاكيهايي كه از  كتاب عبدالقاهر جرجاني سرمايه اصلي بلاغت است و

انحرافي است كه گرچه خوب آراسته شده است، ولي شخص را به  يهاي شده است، كوچه

 .كند هاي لغوي و لفظي گم مي برد و در پيچ و خم الفاظ و بحث بيراهه مي
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  ا چهت  وي  كه  است  شود آن مي  مطرح  جرجاني در باره   كه  از مباحثياما با اين وجود 

نظير  طه حسين دانشمند كم.  است  ارسطو بوده  هاي و انديشه  حد متأثر از فلسفه يونان

كند نشان  تلاش مي« بيان عربي از جاحظ تا عبدالقاهر»اي تحت عنوان  مصري در مقاله

  ارسطو آشنا شده  ها و تقسيمات سينا با انديشه واسطه مطالعه آثار ابن  به  دهد كه جرجاني

استفاده  ،خصوص از نظريات او در كتاب خطابهه ب ،آراي فلسفي و منطقي ارسطوو از 

كوب نيز  استاد زرّين .(30 – 41 صص، نقد النثر همقدم عبادي، ديعبدالحمطه حسين و ) كرده است

با بيان اين نكته كه كتاب نقد الشعر قدامه و همچنين مطالعات متكلمان و حكما در 

شباهت نبودن اقوال  اشاره به بي با وجود تأثير تمام داشته است،پيدايش بلاغت اسلامي 

 .داند ارسطو، اين اندازه از شباهت را حاكي از تبعيت و تقليد وي نمي نظراتجرجاني با 

 .(11)(130 – 121، صص 1  ج ،نقد ادبي ،همان؛ 114، ص  نقاب ، شعر بي دروغ شعر بي،  كوب زرين)

هاي كلامي  جرجاني مطرح است، ميزان تأثيرگذاري انديشهمطلب ديگري كه در مورد 

باشد، مبحث  به طور مثال از موضوعاتي كه از ابتكارات او نيز مي. باشد بر آثار بلاغي او مي

به نظر جرجاني . باشد است كه از تأثيرات مستقيم علم كلام بر بلاغت مي« عقلي مجاز»

تواند گياه بروياند و  جاز است، زيرا كه بهار نمياين م« انبت الربيعُ البقلَ»گوييم  وقتي مي

شرح اين نكته را محمد علي بامداد به خوبي . روياند اين خداست كه در بهار گياهان را مي

مذهب  اشعري عموماًت كه نويسندگان آنها از مشكلات كتب معاني و بيان اين اس» :ذكر كرده است

شود، زيرا كه آنها اكثر  نيستيم باعث سرگرداني مي اند و براي ما كه اشعري اعتقاد بوده و جبري

شود، در  دانند، چون كه فعل به غير خدا نسبت داده مي تركيبات و جمل عرفي را مجازات عقلي مي

البته در اينكه تمام افعال طبيعت بالمآل كار ... حالي كه به عقيده آنها فاعل تمام افعال خداست

كي ندارد ولي در مباحث الفاظ بايد به عرف نگريست نه به خداست حرفي نيست و موحّد در آن ش

جالب اين است كه نويسندگان غير اشعري متأخّر هم در شرح مسائل مهمّ معاني از . مسائل فلسفي

اند كه جرجاني و سكّاكي و سبكي و خطيب قزويني  را آورده ها مثالاند و همان  اشعريان تقليد كرده

 .(103و  102، صص ذاكري: به نقل از) «اند آوره و تفتازاني و سيوطي و غيرهم

نيز تحت  عبدالقاهر گرچه: گفت توان ميدر يك بررسي اجمالي راجع به جرجاني 

 بوده است، ولي -اعم از متكلمين و فلاسفه  -پژوه پيش از خود  دانشمندان بلاغت تأثير

اي كه شايد بتوان تأثير شديد وي  نهاده است، به گونهاي در بلاغت بنياد  ب تازهتخود مك

در مجموع اين . بر دانشمندان پس از خود را يكي از عوامل ركود بلاغت پس از او دانست
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هاي ادبي و  مطلب روشن است كه صبغة غالب تأليفات عبدالقاهر، موضوعات و جنبه

انگيزي كه  ايي تصاوير دلهاي فلسفي و روانكاوي وي، از فروغ و زيب ذوقي است و تحليل

 .(14)بندد، نكاسته است ي آثار وي بر جان آدمي نقش مي با مطالعه

 

 در دگرگوني بلاغت (ق.هـ  242: فو) نقش فخر رازي

رازي آغازين گام در منطقي كردن اصول بلاغت « الاعجاز يةالايجاز في درا يةنها»كتاب 

بود كه به ترتيب اصول بلاغت و وضع قوانين و   او نخستين فردي. و ضبط مسائل آن بود

درباره اين نوع رويكرد رازي در ( ق.هـ  322: فو)صفُدي . قواعد ثابت براي آن پرداخت

 ،ق إليهسبَفي كتبه وأتي فيها بما لم يُ هذا الترتيبَ عَمن اخترَ لُهو أوّ و» :نويسد آثارش مي

ر بْالسَ بأدلةِ ويستدلُ ،ذلك التقسيم فروعِ ها وقسمةِتقسيمِ بابَ ويفتحُ المسألةَ ذكرُه يَلأنّ

له  وانحصرتْ له القواعدُ فانضبطتْ ،لها بها علاقةٌ فرعٌ منه عن تلك المسألةِ شذُفلا يَ ،والتقسيم

كند كه  در آغاز كتابش بيان ميخود نيز رازي البته  .(421، ص 2ي، ج الصفد) «المسائل

مقصود وي، گردآوري و تنظيم نكاتي است كه عبدالقاهر در دلائل الاعجاز و اسرار 

او در ادامه به رويكرد خود در تقسيمات عقلي و يقيني مباحث . البلاغه آورده است

 .(43الرازي، ص ) .كند تصريح مي عبدالقاهر و مضبوط ساختن دقيق آنها

توان زيباترين بيان در مورد عملكرد رازي در اثرش را در اين گفتة شوقي ضيف  مي

تُمتّعُ الذوقَ  غيةٍبلا سةٍكقواعدِ النحو لا بصددِ درا لصةٍوكأنّما هو بصددِ قواعدَ خا» :خلاصه كرد

وقد ملأه بالأقسام، وفرَع . أسلوبٌ علميٌ صرفٌونفسُ أسلوبه في الكتابِ يَخلو من كلِ جمالٍ، . والشعورَ

وفي تضاعيفِ ذلك . من الأقسام فروعاً، ثم شعَب من الفروعِ أغصاناً، وبذلك تكاثرت عنده التقسيمات

من  صليةِإلي علمٍ جافٍ، وبحيثُ خرجتْ عن وظيفتِها الأ غةَمدَ الحدودَ والتعاريف، بحثٌ تحوّلتِ البلا

، وكأنّها لم تَعُدْ فنّاً من فنونِ الجمال، وإنّما أصبحتْ علماً من علومِ بيةالذوقِ وإحكامِ الملكةِ الأد بيةِتر

 (13).(482شوقي ضيف، ص ) «ةالحادَ مةِاللغة مع ما يُداخلُها من التفلسُفِ والمنطقِ وأقيستِه الصار

 

 در دگرگوني بلاغت (ق.هـ  212: فو) سكّاكينقش 

مطالب عمده اين علم را پالايش كرد و  سكّاكييافت تا اين كه  مي اندك تكاملبلاغت اندك 

مسائل آن را منقّح ساخت و ابواب آن را مرتب كرد و با اين كار، به عنوان نخستين دانشمند 
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ولي گونه سوم را بديع معاني و بيان تقسيم كرد،  شناس، دانش بلاغت را به دو علم بلاغت

براي زيباسازي كه غالباً  بودمخصوصي هاي  و جلوهها  نظر او فقط شيوهنناميد و اين بخش در 

به بلاغت نگريسته  عقليدر همين اولين گام خود با ديدي  سكّاكياما  .رفت كلام به كار مي

ن او موجب محدوديت بلاغت اي تقسيم كرده كه اين تقسيم بعد از تعيي است و آن را به گونه

در حالي كه درهاي بلاغت قبل از او باز و مباحث آن عام بود و استعداد تغيير و  شده است،

اولين كسي بود كه در بين معاصرين به اين ( م 1122: فو)الرازق شيخ علي عبد .افزايش داشت

 نظرةً ر إلي هذا العلمِنظَ» :اشاره كرد سكّاكيتضييق مباحث بلاغت و حصر مسائل آن در منهج 

ر حصُو تَ تاماً ه عنها تمييزاًزُميّو تُ و الارتباطِ لنسبةِمن ا علوم الأدبِ سائرِ  ه و بينَما بينَ دُحدّتُ فلسفيةً

 (12).(24 ص ،الرازقعبد) «دخيل يِعِعليه من دَ للخوفِ ي محلٌبقَحتي لا يَ عقلياً ه حصراًه و مباحثَأبوابَ

اين است كه او از لحاظ فراواني مباحث  سكّاكي در مورداما نكتة حائز اهميت 

ت از جهت فراواني تقسيمات و تعليما نيز منطقي، اعمّ از توجه فراوان به ذكر تعريفات و

اي كه ساختار كتاب وي يك ساختار كاملاً  به گونه منطقي، تحت تأثير فخر رازي است،

دگي به شيوة شوقي ضيف ضمن آن كه به گستر (13).هاست منطقي و سرشار از پيچيدگي

گذارد، بارها  پردازد و جوانب گوناگون آن را به بررسي مي مي العلوم مفتاحدر  سكّاكي

در  صورت گرفتهبه طور مثال، او پس از ذكر انواع تقسيمات . بدين دقيقه راه برده است

 مبحثَ أفسدَ السكاكيَ فيه أنَ ا لا ريبَوممّ» :پردازد مي سكّاكيمبحث تشبيه، شديداً به نقد 

من الأرقام،  ةٍكبير عةٍلت به إلي مجموحوّالتي تَ الكثيرةِ ضع فيه من هذه الأقسامِالتشبيه بما وَ

 مسائلَ نا بإزاءِوالتصعيب، وكأنّ من التعقيدِ الذوق إلا ضروباً بيةِفي تر فيد شيئاًلا تُ وهي أرقامٌ

. والمتكلمين طقةِالمنا اصطلاحاتِمن  قليلٍ جَلَبَ فيها غيرَ ، وهي مسائلُالحلّ ةِعسير سيةٍهند

هذا  لةِمحاو دونَ لمختلفةللتشبيهات ا عةالقاهر في تحليلاته الباربعبد يقتديَ به أنْ اًوكان حريّ

 .(12)(304ص[ تابي]شوقي ضيف، ) «...الدقيق، و العقليِ الحصرِ

 :نويسد در مفتاح مي سكّاكينيز در مورد سبك  مازن مبارك

غ بَه صَ، وعرفنا أنَميةوالكلا لمنطقيةوا يةكان متأثراً بثقافته النحو السكاكيَ نا أنَرفْفإذا عَ»

، غةعلي علوم البلا والحدودِ القوالبِ طغيانِ هذه العلوم، عرفنا سببَ بصبغةِفي كتابه  غةَالبلا

ما كتبه  وحَسبُك أنْ تَقرأ. هوَذْده وحذا حَن قلَها عنده وعند مَالذي أصابَ التعقيدِ وعرفنا سببَ
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السكاكيُ عن التشبيهِ وأنواعه وأقسامه لتَرَي مدََي تَمسّكِ السكاكيِ بالحدود والتعريفات، وتري 

في جَفافها وبُعدِها عن  غةُمدََي حُبِه للتقسيم والتفريع، بل لِتَري المدَي الذي وَصل إليه البلا

 .(111 المبارك، ص) «التحليل الذوقي والجمالي

. را عامل جدايي دو عصر مختلف ادبي بلاغت عربي دانست سكاّكيتوان  در مجموع مي

هاي  آوردند و به بحث در مورد اسلوب دانشوران دورة اول، بلاغت را يك فن به شمار مي

ها را  پرداختند و با قرار دادن آنها در فرآيند نقادي، عيار اين اسلوب گفتاري عرب مي

بلاغيون استخراج قاعده و استنباط ضابطه نبود، بلكه از آنچه  هدف اين. كردند مشخص مي

شود كه آنها به دنبال قدم گذاشتن در  آمده است برداشت مي سكّاكيدر كتب گذشتگان 

 .اند زمان پيچيده ساختن بلاغت نبوده مندسازي و به طور هم مسير قاعده

ترين  تب آنها به دقيقو پيروان او رسيد، بلاغت در ك سكّاكياما زماني كه نوبت به 

آنها با . معني به علم تبديل شد؛ زيرا اصول منطق به طور كامل بر آن جاري گشت

مطرح كردن موضوعات فلسفي و جاري ساختن روح منطق در پيكرة بلاغت تلاش 

اي از قواعد و ضوابط در بند سازند، از اين رو علومي  كردند تا بلاغت را با مجموعه

و جز آن، به  -به عنوان مكمل مباحث علم معاني  -لام و منطق همچون اصول فقه و ك

 .(13)ناپذير بلاغت مبدل شدند جزء جدايي

 

 (18)هاي آن و شرح (ق.هـ  200: فو) نقش تلخيص المفتاح قزويني

هايي  در عرصه بلاغت مطرح شد، تنها شرح و تلخيص سكّاكيمتأسفانه آنچه پس از 

فاصله نگرفتند، بلكه بسياري از  سكّاكيحول همين كتاب بود، كه نه تنها از منهج عقلي 

مازن مبارك به خوبي به اين نكته اشاره . آنها در بكارگيري آن از او پيشي گرفتند

قلَ مِناّ شعوراً بما في كتابه من تعقيد، أ سكاّكيولم يكنْ العلماءُ الذين جاؤوا بعدَ ال» :كند مي

لذلك فقد بادروا إليه يَشرَحونه ويوضِحون ما استغلَقَ منه، إلا أنَ هؤلاء العلماءَ كانوا متأثّرين 

وطبيعتها، فكان منهم  صةبأصلِ الكتاب وبمنهجِ صاحبه، كما كان كلٌ منهم متأثراً بثقافته الخا

وبَقِي . لنحوي، وقد ظَهَر أثرُ ذلك كلِه في شروحهم وتعليقاتهمالفقيه، ومنهم المتكلم، ومنهم ا

محوراً للتأليف البلاغي؛ فظهر حولَه عددٌ كبيرٌ من كتب الشرح والإيضاح والتلخيص  العلوم مفتاح

 .(111 المبارك، ص)« ...والتهذيب
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 مند و دقيق و با اسلوب علمي و ترتيب اما تلخيص المفتاح كتابي است كاملاً نظام

امّا . اي از تمام قواعد فصاحت و بلاغت و اصول بلاغي است منطقي كه شامل خلاصه

از . هاي گفتار عرب ها و زيبائي درست به همين دليل كتابي است خشك و دور از ظرافت

ماند تا به سخن اهل ذوق و  اين رو، مباحث اين كتاب بيشتر به مباحث فلسفي مي

هاي ادبي و فلسفي  كاري ا را به مباحث لفظي و ريزهفكر ادب -حتّي تا امروز  -ها  قرن

مشغول داشت و در عين حال آن را از لطف سخن عبدالقاهر جرجاني و ذوق و احساس 

 .كلام او و درك عملي دقايق بلاغت كلام بلغا محروم كرد

ترين شارحان كتاب تلخيص المفتاح، احمد بن علي بن عبدالكافي سُبكي  از قديمي

او . است« عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»، صاحب كتاب (ق.هـ  333: فو)

اي كه بين بلاغت و علوم و  كند، از شيوه همان طور كه در كتاب خويش تصريح مي

كند، بيگانه نيست و شرح او نيز بر مباحثي از  مباحث فلسفي و كلامي ارتباط برقرار مي

 .(132، ص 1السبكي، ج )فلسفة رياضي و طبيعي اتكّا دارد  منطق و كلام و

 (ق.هـ  313: فو) ترين شارح تلخيص المفتاح، سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني مهم

هاي  او در كتاب مطول خود برخي از ديدگاه. صاحب دو اثر مطول و مختصر المعاني است

تازد و  دهد و بر تقسيمات گستردة او در باب تشبيه مي را مورد مناقشه قرار مي سكّاكي

 قليلةُ تةٌواعلَم أنَ أمثالَ هذه التقسيماتِ التي لا تَتفرّعُ علي أقسامِها أحكامٌ متفاو» :نويسد مي

الإمامِ عبدِ  باطّلاعِه علي اصطلاحاتِ المتكلمين، فللّه درُ سكّاكيالجدوي، وكأنَ هذا ابتهاجٌ من ال

القاهر وإحاطتَه بأسرارِ كلامِ العرب وخواصِ تراكيبِ البلغاء، فإنّه لم يَزِدْ في هذا المقامِ علي التكثيرِ 

 .(343التفتازاني، ص )« فيها عةِمن أمثلةِ أنواعِ التشبيهات وتحقيقِ اللطائف المودَ

ز محدودة علم كلام البته اين سخنان به اين معني نيست كه تفتازاني در شرح خود ا

تفتازاني خود به طرح و . و فلسفه فاصله گرفته و به سراغ چنين مباحثي نرفته است

را متهم به اظهار فضل در بيان  سكّاكيبررسي اين مباحث اشتياق فراوان دارد؛ او كه 

 .گذارد كند، خود در نقل سخنان متكلّمان و فلاسفه كم نمي اصطلاحات كلامي مي

نگاري اثر تفتازاني  اشيهبه حكه  نيز (ق.هـ  812: فو)جرجاني شريف د سي مير

گيرد و در مباحث منطقي و فلسفي و  در بسياري موارد بر سخن او خرده مي پرداخت،

تفتازاني خود متن مختصري از شرح مطول فراهم آورد كه شيخ . كند كلامي غور مي
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دسوقي نيز بر . استحاشية مطولي بر آن نوشته ( ق.هـ  1430: فو)محمد دسوقي 

ها و رويكردهاي دانشيان بلاغت، به تفصيل در مورد مباحث كلامي و  فرض اساس پيش

 .گويد فلسفي و منطقي سخن مي

( حوالي نيمة قرن دهم :وف)يكي ديگر از شروح تلخيص المفتاح، شرح اَطول عربشاه 

شرح عربشاه نيز  .تر است نام دارد و طبق نامگذاري مؤلف آن از مطول تفتازاني طولاني

. هاي گذشته است، البته با شرح بيشتر مناقشات و تحرير و تنظيم مسائل شبيه شرح

هاي ياد شده، شرحي است كه  گويي يكي از شروح مشابه با شرح عربشاه از لحاظ زياده

 .(11)نوشته است( ق.هـ  1110: فو)يعقوب مغربي  ابو

تأثير كتب پيش از خود به ادامة راه كتب بلاغي ديگر نيز به شكلي مشابه، تحت 

، تا بدين ترتيب پس از خطيب قزويني، نوبت به عصر (40)خطيب قزويني پرداختند

انحطاط ادبي عرب و سيطرة مباحث ذهني و عقلي رسيد؛ تأليفات اين بازة زماني بيشتر 

 هاي لفظي و مناقشات موجود نمود و جدل شبيه به قوانين قضائي و نظريات هندسي مي

 .در اين كتب، بيش از هر چيز يادآور شرح اين نوع قوانين بود

 

 هاي اساسي نگاه عقلي به بلاغت ها و كاستي آسيب

يم و دبرشمر كه پيش از اين در مورد تأثيرپذيري بلاغت موجود از علوم عقليآنچه را 

ها نيز  امّا همين ،(41)يم، اندكي است از بسياردآنها آور مستنداتي را كه براي روشن شدن

هاي  آمدها و بازتاب اكنون بر سر آنيم كه دربارة پي. مقصود بوددهندة  نشانبه خوبي 

 :آنچه ياد شد سخن گوييم و چند و چون نتايج آن را بكاويم

يكي از عواملي كه از طرح مباحث جديد در : محدود شدن موضوع بلاغت .1

اين نكته با . باشد يكند، محدود بودن موضوع آن به تك جمله م بلاغت جلوگيري مي

شود؛ در علم معاني تنها از دو  نگاهي به حوزة طرح مباحث بلاغت به وضوح روشن مي

شود، همچنين در علم بيان نيز  و توابع آنها بحث مي -مسند و مسند اليه  -طرف جمله 

مانند تشبيه مركب  -باشند  بحث از دايرة جمله يا چند جمله كه به منزلة يك جمله مي

هاي مهم جريان نوانديشي  از دغدغه از اين رو يكي .كند تجاوز نمي -طور مجاز  نو همي

در بلاغت در جهان عرب از همان آغاز حركت خود، ارائه طرحي جديد براي عرضه 
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المعارف ةاز دائر« بلاغت»در مقاله  براي نمونه، امين خولي. بوده استمباحث بلاغي 

مطالعات بلاغي به تك جمله يا چند جمله به هم الاسلامية پس از آن كه محدود كردن 

 :افزايد كند و در ادامه آن مي پذيرد، گسترة وسيعي را براي بلاغت بيان مي پيوسته را نمي

 للفظةَا لجملة، وشمل مع اكليةًو ئيةًجز البلاغي فشمل مع الألفاظ المعانيَ وإذا اتسع البحثُ»

إلي  غةللبلا القديمُ والأساليب، فقد صار التقسيمُ بيةع الأدطَر والقِقَ، ثم جاوزهما إلي الفَِالمفردة

 غيرِ علي أساسٍ التقسيمُ فيه، و لزم أن يوضعَ له ولا غناءَ المعاني والبيان والبديع لا أساسَ

او در ادامه به طرح خود براي بلاغت جديد نيز  .(34، ص2ج ،ميةالمعارف الإسلاةدائر) «الأول

 .كند اشاراتي مي

با نگاه به فراز و فرودهاي تاريخ بلاغت و بررسي بسترها و : جمود بلاغتركود و  .4

اي به  توان در مورد ركود اين دانش از دوره هاي اين تغيير و تحولات، به راحتي مي زمينه

اي كه قريب به اتفاق كتبي كه به بيان سرگذشت و تطورات اين  بعد حكم كرد، به گونه

كتاب خود را با عنواني مشابه عنوان فوق بيان  اند، فصل انتهايي دانش پرداخته

اين موضوع تا بدان جا پيش رفته است كه بسياري از نوانديشان عرصة  .(44)اند كرده

روي آوردن . اند بلاغت، بازگشت به گذشته را، اولين چاره براي احياي بلاغت دانسته

رجاني در دانشگاه به تدريس دو كتاب عبدالقاهر ج( ق.هـ  1343: فو)شيخ محمد عبده 

استاد العماري نيز با مقايسة . توان در اين راستا به حساب آورد الازهر مصر را مي

 غةلو أنَ علومَ البلا» :كند با يكديگر، به اين عقيده اشاره مي سكّاكيهاي جرجاني و  شيوه

بل، لعلَنا لا نَعدو ، لقد كانت ذاتَ غناءٍ كثير عبدالقاهرنا علي ما كانت عليه في عهدِ وُصِلَت إلي

بعدَ  مِن كلِ ما كُتب ليةًإلينا خا لقد كان من الخيرِ لهذه العلومِ أنْ تَصِلَ: الصوابَ إذا قلنا

نْ هذه العلومُ مُنِيَت في القرن و لك لطراز، حاشا ما كَتَبه الزمخشريُ و ما كَتَبه صاحبُ اعبدالقاهر

« العلوم مفتاح»يعقوبَ يوسفُ السكاكيُ كتابَه  حين وَضَع أبو السابع الهجريّ بالحدث الحادث

و نَظر فيما كَتبه السلفُ من بحوثٍ فنَظمها في  ةِ، فأخضَعها لعقليّتِه المُعقدَفلسفةوكان صاحبُ 

 .(330ص ،سكّاكيو ال عبدالقاهربين : علم البيان العماري،) «...كموادِ القانون فةٍقواعدَ جا

توان گفت كه ايستايي  مي و انحطاط را ناشي شدند؟ اما چه علل و عواملي اين ركود

اي بسيار دور كه ساية آن تا زمان ما نيز گسترده است، از  و جمود اين دانش از گذشته

بندي عقلي  نوع تقسيم .مدهاي نه چندان خوشايند غلبة صبغة عقلي بر آن استآ پي
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اين نوع . آن است گرايانه به هاي اين نگاه عقل ترين جلوه مباحث بلاغي از روشن

بندي، علوم بلاغي را طوري مرزبندي كرد كه به متأخرين اجازه تغيير و تحول  تقسيم

انعطافي بلاغت را فراهم ساخت كه آن  داد و چنان زمينة خشكي و بي مباحث آن را نمي

احمد  .را از اينكه تأثيري ادبي بر احساس و ذوق پژوهشگر باقي گذارد، ناتوان نمود

در علم  سكّاكيبندي  گونه به نوع تقسيم قق نامدار بلاغت و نقد ادبي، اينمطلوب، مح

 الذي بناه علي المنطقِ في هذا التقسيمِ حْلم ينجَ سكاّكيال نَأ الواقعُ» :گيرد معاني خرده مي

ما  و بينَ هابينَ دَو باعَ روحٍ أفقدها كلَ ها تمزيقاًق فيه أوصالَزَمَ راًصْالمعاني حَ  ر به موضوعاتِصَفحَ

و  لا علي المنطقِ علي الذوقِ - عتمدما يَ أولَ - عتمدَالذي ينبغي أن يَ الأدبيُ  ه الفنُبُيتطلّ

 .(411، ص غةفي البلا سكّاكيمنهج ال ،مطلوب) «لعقليةا  هييسِقام

درباره اين موضوعات  سكّاكيهاي  يك مقايسه ساده بين نوشته احمد مطلوباز نظر 

اند، ميزان ضايع كردن اين مباحث و ظلم  و بين مطالبي كه عبدالقاهر يا ابن اثير نوشته

بندي مباحث بيان و بديع  او در ادامه به تقسيم. كند را روشن مي سكّاكيبر آنها توسط 

فسدها أكما  ءٌشي غةَالبلا دْفسِو لم يُ» :افزايد كند و در نهايت مي نيز نقدهايي را ايراد مي

 .«هم بالالفاظو تلاعبُ ةجامد يعيةٍبد نواعٍأهم بالمتأخرين و اهتمامُ تقسيمُ

بارزترين ويژگي رويكرد : هاي بلاغي قابل توجيه نگاشته حجيم شدن غير .3

هاي فلسفه  جا به تعريفات و تقسيمات منطقي، بكارگيري اسلوب گرايانه، اهتمام نابه عقل

و تقسيم و حصر آنها و استعمال بيش از اندازه الفاظ و منطق در تحديد موضوعات 

امري كه حجيم شدن بيش از اندازه دانش بلاغت را . باشد كلامي و فلسفي و منطقي مي

 .(43)در پي داشت

ذيل « ملكه»را هنگام بحث از « مقولات عشر»به طور نمونه، بلاغيون بسياري از 

هاي وضعي و عقلي  تعريف فصاحت و بلاغت و نيز آنگاه كه به بيان مباحث دلالت

آنها . (412 - 413و  11القزويني، الايضاح، صص : رك)اند  اند، وارد بلاغت كرده پرداخته

ت و الهيات و اخلاق را بر بلاغت تحميل نمودند، همچنين برخي از مسائل فلسفه طبيع

ها، حواس انساني، وهم، خيال، قوة تفكر،  ها، رايحه ها، طعم مباحثي همچون بحث از رنگ

، همچنين بسياري از اصطلاحات فلسفي و كلامي ...حس مشترك، اسباب و مسببات و

 .اب و سلب و جز آنمحمول و موضوع و ايج: كه ارتباط چنداني به بلاغت ندارند، مانند
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گونه وجهي ندارد و  گرفته در كتب بلاغي كه هيچ هاي صورت بندي يا بسياري از تقسيم

المعجم »مؤلف كتاب . تنها نشاني از مهارت مؤلف آن در تقسيم و تفريع مباحث است

توان همة آنها  حدود چهل نوع استعاره را برشمرده است كه مي« غةالمفصل في علوم البلا

و نوع تصريحيه و مكنيه بازگرداند و يا در مبحث جناس بيش از هشتاد نوع را ذكر را به د

به راستي بايد بار ديگر در  (42).كرده است كه بازگشت همة آنها به دو نوع تام و ناقص است

 .(43)مطابقت يا عدم مطابقت اين تقسيمات با فلسفه وجودي بلاغت تجديد نظر شود

اين نوع منهج بلاغي سبب شد بيشتر : ي بلاغتفاصله گرفتن از فلسفه وجود .2

اي از قواعد و قوانين و  پژوهان صرف فراگرفتن و حفظ كردن مجموعه توان فكري دانش

اما با نگاهي به تاريخچة بلاغت و سبك و شيوة . شان ها شود، تا ارزش هنري بندي دسته

يابيم كه در ابتدا  درمي - ياد كرديم« مكتب ادبي»كه از آن با عنوان  -بلاغيون نخستين 

نگريستند و وظيفة اصلي آن را پرورش ذوق و احساس  مي« فن»به بلاغت به عنوان يك 

هاي  كردند با انس و الفت داشتن با سرچشمه مي آنها تلاش. دانستند ادبي و هنري مي

هاي سخن عرب آشنا شوند و با تقويت حس  بلاغت و فصاحت كلام عرب، با پيچ و خم

 .(42)ترين كلام عرب، يعني قرآن كريم، رهنمون شوند خود بر لطايف بليغ زيباشناسي

وارد شدن مناقشات فلسفي : وابستگي يادگيري دانش بلاغت به علوم ديگر .3

در جاي جاي مباحث بلاغي آرام آرام موجب شد فهم قسمت ... و كلامي و منطقي و

ناممكن بنمايد، اين هاي اين دعاوي  فرض عظيمي از كتب بلاغت جز با دانستن پيش

را بر آن داشت تا با ضميمه كردن علم  سكّاكيواقعيت درست همان امري بود كه 

در واقع دانش بلاغت پس از مدتي . استدلال و ديگر مباحث منطقي، اين خلأ را پر نمايد

امكان ... هاي فلسفه و كلام و به صورت جنگلي انبوه و درهم درآمده است كه جز با چراغ

 .باشد آن ميسر نمي عبور از

هاي پي در پي دانشمندان بلاغت بر آثار متقدمين خود، به  شرح: تعقيد بلاغت .2

اي كه هواداران  شيوه. (43)خوبي نشاني از ميزان تعقيد و پيچيدگي شيوة مورد بحث است

هاي گذشتگان همت  گويي با به فراموشي سپردن مقصد، تنها به شرح و بسط پيچيده

از آنها چيزي از مباحث فلسفي و كلامي و جز آن، بر مباحث مطرح گماشتند و هر يك 

 .شده پيش از خود افزودند
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اجتناب از »اما جالب آنجاست كه بسياري از همين شارحان در ابتداي اثر خود 

اند و حتي برخي  را به عنوان رويكرد اصلي طرح مباحث خود معرفي كرده« اطناب مملّ

الرازي، ص : رك)اند  دليل عدم توجه به اين مهم خرده گرفته مسلكان خود به از آنها بر هم

 .(343التفتازاني، ص  ؛43

 

  نتيجه

شود كه با ورود مباحث عقلي و فلسفي به مجامع علمي  از همة آنچه گذشت، آشكار مي

عرب، دانش بلاغت از تأثير اين علوم، در امان نماند و با كنار رفتن نوع نگاه ادبي و ذوقي 

گرايانه از سوي دانشمندان علوم عقلي به مباحث بلاغي، كم  و چيره شدن رويكرد عقل

اصلي خود منحرف گشت، به طوري كه از روزگار فخر رازي و كم اين دانش از مسير 

اي بر بلاغت افزوده نشده است و به درستي اين عصر را بايد  به اين سو، چيز تازه سكّاكي

 .دورة انحطاط ادبي عرب دانست

قواعدي را كه گذشتگان وي به خصوص جرجاني كشف  سكّاكيواقعيت آن است كه 

ترين دلايلي بود  اين قالب علمي از مهم. ب علمي ريختو وضع كرده بودند، در يك قال

از اين زمان به . كه گسترش جمود، بلكه سترون و عقيم شدن بلاغت را در پي داشت

اي از قواعد خشك مبدل شد و كار اهل بلاغت سپس منحصر در  بعد بلاغت به مجموعه

به جايي رسيد كه  آن شد كه به شرح يا تلخيص اين قواعد سرگرم باشند و سرانجام كار

تواند هيچ ذوق و ملكة ادبي را  در حوزة ادب اين روزگار جز سخناني تكراري كه نمي

 .شود بپرورد و بروياند، يافت نمي

 

 :هاهنوشتپي
متأسفانه در مورد ماهيت اين جريان نوانديش در مجامع علمي ما تقريباً هيچ پژوهشي صورت نگرفته  .1

تواند  از عبدالله مساوي مي« في العصر الجديد بيةالعر غةمحاولات تجديد البلا»رجوع به مقاله . است

 .اي به مباحث مطرح شده از سوي اين جريان باشد دريچه

التفسير، والحديث، والفقه، : علوم سبعةورزقت التبحر في » :338، ص1، جةالسيوطي، حسن المحاضر .4

 .«لفلسفةالعجم وأهل ا يقةالعرب والبلغاء، لا علي طر يقةوالنحو، والمعاني، والبيان، والبديع؛ علي طر
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 111الخولي، فن القول، صص: هاي هر يك از دو مسلك بلاغي مذكور رك براي بررسي بيشتر ويژگي .3

؛ الربيعي، 121و  131و  142، صصالنحو و البلاغة و التفسير و الادب تجديد في  مناهج؛ الخولي، 131 -

 .بيةالعر غة؛ مطلوب، اتجاهات البلا21 - 32صص

: هاي بلاغي رك رهنگي ظهور گرايشات عقلي در بررسيبراي يافتن عوامل محيطي، فكري و ف .2

 .231 - 213الربيعي، صص

شد، بلكه در حوزة شعر و نثر آن دوره نيز شاهد  اين تأثيرپذيري تنها به نقد آثار ادبي محدود نمي .3

همچنين براي اطلاع . 141، ص8الزركلي، ج : فعاليت اين دو جريان متقابل هستيم، در اين رابطه رك

 لعقليةرمضان، الآداب و العلوم ا :هاي يوناني رك بيشتر در مورد تأثيرپذيري ادبيات عرب از علوم و دانش

 .التفكير الفلسفي في الشعر العربي البهي،؛ لفلسفةالأدب با صلةأو 

سازد  نياز مي حدود منطق خويش را بر ما تحميل كرديد، در حالي كه دروغِ شعر، ما را از راست آن بي .2

 .زد هرگز از منطق و نوع و سبب آن دم نمي[ با همه توانايي در شعر]   امرءالقيس  /

طه حسين و عبد الحميد  :انتساب اين كتاب و عدم انتساب آن به قدامة بن جعفر از جمله رك هدربار .3

 .12 - 13؛ شوقي ضيف، صصبه بعد 11، صصنقد النثر همقدم عبادي،

 طه حسين و عبد الحميد عبادي، :از آثار فلسفي رك «نقد النثر»مؤلف نوع و ميزان استفاده  هدربار .8

 - 131، صص1ج ،نقد ادبي زريّن كوب،؛ 104 - 13؛ شوقي ضيف، صص33 - 11، صصنقد النثر همقدم

 .182 - 183صص سلوم،؛ 324 - 331صص علوي مقدمّ،؛ 133

 .18أبو الهلال العسكري، ص: و نيز ،43ارسطو، ص: براي پيگيري اين عقيده رك .1

طه احمد ابراهيم، : براي تفصيل بيشتر در مورد چگونگي تأثيرپذيري قدامه از نقد يونان رك .10

 .14 - 38؛ شوقي ضيف، صص138 - 133صص

مطلوب، عبدالقاهر : براي آشنايي بيشتر در مورد ميزان تأثيرپذيري جرجاني از يونانيان رك .11

 .303 - 411ه ونقده، صصالجرجاني، بلاغت

را نسبت به تأليفات بلاغيون بعد از خود در اين دانست كه او هر  عبدالقاهرشايد بتوان مزيت آثار  .14

كدام از مسائل معقول و موضوعات ادبي و ذوقي را در جاي خود مطرح كرده است و اين مهم باعث شده 

اي از اين  براي مشاهده نمونه. هاي ذوقي آثار وي تحت تأثير مباحث عقلي آن قرار نگيرد است تا جنبه

اي از تأكيدات وي بر  ، و نيز نمونه11 - 10و صص 80 - 23الجرجاني، صص: ول ركنوع مسائل معق

 .13 - 13و صص 2 - 3همان، صص: هاي ادبي و معنوي كلام رك جنبه

 .482 - 431شوقي ضيف، صص: تر از شيوه رازي در نهاية الايجاز رك براي اطلاع دقيق .13

باشد،  مي« سكّاكيعند ال غةالبلا»از كتاب او با عنوان  اي اي كه تقريباً چكيده احمد مطلوب در مقاله .12

منهج مطلوب، : براي اين منظور رك. گذارد گانه علوم بلاغي را به نقد مي به طور مفصل تقسيم سه

 .غةفي البلا سكّاكيال
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: رك العلوم مفتاحكتاب « طلب»بندي را در مبحث  اي از انبوه اين نوع منطقي تقسيم براي نمونه .13

 .304، ص سكّاكيال

 .320 - 334، صصسكّاكيال: در مبحث تشبيه رك سكّاكيبراي پيگيري چگونگي عملكرد  .12

به  -را مجبور به مطرح كردن مباحثي منطقي  سكّاكيرسد كه  سلطة منطق بر بلاغت به حدي مي .13

براي اطلاع  .233، ص سكّاكيال: سازد در بخش مستقلي از كتابش مي -عنوان مقدمة فهم علم معاني 

؛ 111؛ المراغي، ص313شوقي ضيف، ص: در بلاغت همچنين رك سكّاكيبيشتر در مورد طريقه 

 .غةفي البلا سكّاكيمنهج المطلوب، 

او كاملاً . است( ق.هـ  282: فو)اند، حازم قرطاجني  زيسته از بلاغيوني كه پيش از خطيب قزويني مي .18

اي كه صراحتاً  پرداخته است، به گونه« هاج البلغاء و سراج الادباءمن»تحت تأثير نقد يوناني به تأليف اثر 

اما با اين حال چون كتاب وي نقش . كند ارسطو اشاره مي« فن الشعر»ور شدنش از كتاب  به بهره

احسان عباس در . چنداني در تأليفات پس از خود نداشت، از شرح حال او در اينجا صرف نظر كرديم

حازم القرطاجني ملتقي الروافد »تحت عنوان « تاريخ النقد الادبي عند العرب»بخشي از كتاب ارزنده 

به طور مفصل به نحوه تأثيرپذيري حازم قرطاجني در كتاب خود از نقد يوناني « جميعاً نيةواليونا بيةالعر

همچنين . فتوحي، تأثير نقد يوناني بر نقد عربي: براي ترجمه اين بخش از كتاب او رك. پرداخته است

 .الحجوي، البديع عند حازم القرطاجني: در اين رابطه رك

 - 132، صصالقزويني و شروح التلخيصمطلوب، : ص المفتاح ركبراي آشنايي بيشتر با شروح تلخي .11

 .338 - 333؛ شوقي ضيف، صص138

 .يثةالحد غةمطلوب، القزويني والبلا: براي تفصيل ميزان تأثيرپذيري متأخرين از خطيب قزويني رك .40

وأثر  بيةالعر غةالخولي، البلا: رك براي آشنايي بيشتر با ميزان و چگونگي تأثير فلسفه بر بلاغت .41

 .غةفيها؛ مطلوب، أثر الفلسفة في البلا لفلسفةا

شگفتا و اسفا كه . توان حتي در ارائه شواهد ادبي نيز به خوبي نظاره كرد اين جمود و خشكي را مي .44

و خطيب تاكنون هيچ  سكّاكيهاي مطرح در كتب اين دوره، از زمان  بخش عظيمي از شواهد و مثال

ها در درجه پستي از زيبايي و لطافت ادبي  ر حالي كه بسياري از اين نمونهتغييري نكرده است، د

 .قواعد بلا شواهد: بيةالعر غةالعماري، في البلا: در اين رابطه رك. باشند مي

هو علم  احترق، و علم نضج و: ثةالعلوم ثلا: كان بعض المشايخ يقول: قال الزركشي في أول قواعده» .43

هو علم  ما احترق، و علم نضج و التفسير، و هو علم البيان و لا احترق، و علم لا نضج و النحو، و الأصول و

الخولي، مناهج : و همچنين رك 8، ص1النظائر في النحو، ج السيوطي، الأشباه و: «الحديث الفقه و

 .143الأدب، ص التفسير و و غةالبلا تجديد في النحو و

 .302و  304شوقي ضيف، صص: ر مباحث مفتاح ركبراي پيگيري بيشتر همين آفت در ديگ .42
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از يكديگر را نيز كه تا حدود قرن ششم « فصاحت»و « بلاغت»برخي از متأخرين حتي جدا كردن  .43

« غةالبلا»مدخل ) 21، ص2، جميةالمعارف الإسلاةدائر: اند، رك مورد دانسته رفتند، بي به يك معنا بكار مي

 (.از امين خولي

، 1ج ،ابن أبي الحديد؛ (هدف از نگارش نهج البلاغه) 32 - 32شريف الرضي، صص: در اين رابطه رك .42

اند، خود نيز به  قابل توجه است كه حتي كساني كه با ديدي بيشتر عقلي به بلاغت نگريسته. 43 - 42صص

 .121، صسكّاكيال: ركاند، در اين باره  اهميت پرورش ذوق ادبي در نائل شدن به اهداف بلاغت واقف بوده

، 3ج ، بروكلمان: رك سكّاكي العلوم مفتاحبراي اطلاع از انبوه تأليفات صورت گرفته بر محور  .43

 .423 - 428صص

 

 :منابع

 مكتبةچاپ اول، ، لابن أبي الحديد غةشرح نهج البلاابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبه الله، 

 .ق1202الله المرعشي النجفي، قم، يةآ

علي محمد : ، تحقيقوالشعر بةالكتا: كتاب الصناعتينأبو الهلال العسكري، الحسن بن عبدالله، 

 .ق1331، ةالبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولي، دار إحياء الكتب العربية، القاهر

الرابع   من العصر الجاهلي الي القرن) تاريخ النقد الادبي عند العرب، طه ،احمد ابراهيم

 .ق1243، مةالمكر مكة، الفيصلية المكتبة، (الهجري

 .م1131 ،المطبوعات، الكويت لةوكا چاپ عبد الرحمن بدوي، ،يمةالقد بيةالعر جمةالتر :بةالخطا ارسطو،

، دارالمعارف، لثةالثا لطبعة، تحقيق حسن كامل الصيرفي، اديوان البحتريالبحتري، الوليد بن عبيد، 

 .ةالقاهر

 .، بيروتلعلميةمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب ا: ، تحقيقنقد الشعر، بن جعفر ةمقداالبغدادي، 

، دار الكتب طه حسين و عبد الحميد عبّادي :تحقيق و مقدمه، نقد النثر، بن جعفر ةمقداالبغدادي، 

 .ق1200، بيروت، لعلميةا

 .ق1381جمادي الأولي ، 408العدد ، الازهرمجله ، التفكير الفلسفي في الشعر العربي، البهي، محمد

الأولي، دار الكتب  لطبعة، ا(العلوم مفتاحشرح تلخيص )المطول  مسعود، سعد الدين ، تفتازانيال

 .ق1244العلميه، بيروت، 

المعارف، ة، تحقيق هلموت ريتر، مطبعة وزارغةأسرار البلاالجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، 

 .م1132استانبول، 

محرم ، 13العدد ، و التراث فةمجله آفاق الثقا، البديع عند حازم القرطاجني، الحجوي، محمد

 .ق1213
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، العدد الخامس، مايو يةالمصر معةصحيفة الجا، فيها لفلسفةوأثر ا بيةالعر غةالبلا، الخولي، امين

 .م1131

 .، بيروتفةالمجلد الرابع، دار المعر، (بيةالعر لطبعةا) ميةالمعارف الإسلاةدائر، البلاغة، الخولي، امين

 .ق1322 ،ةالقاهر، دارا الفكر العربي في معهد الدراسات فن القول، الخولي، امين

، فةالأولي، دار المعر لطبعة، او التفسير و الأدب غةمناهج تجديد في النحو و البلا ،الخولي، امين

 .م1121 ،ةالقاهر

 .1383بهار ، 34شماره ، آيينه ميراث مجله، تاريخچه علوم بلاغي، ذاكري، مصطفي

 .ق1242الأولي، دار صادر، بيروت،  لطبعة، االايجاز في درايه الاعجاز يةنها فخر الدين،، رازيال

، مةالمكر مكةأم القري،  معة، جابين الأدباء والعلماء غةمقاييس البلاالربيعي، حامد صالح خلف، 

 .ق1212

 .م4004 مايو ، بيروت،للملايين العلم دار ،عشر مسةالخا لطبعةا الأعلام،، الدين خير، الزركلي

 .ق1323،  تهرانجاويدان،  چاپ چهارم، ، نقاب ، شعر بي دروغ شعر بيعبد الحسين، ، زريّن كوب

 .ش1321، تهران امير كبير،، چاپ چهارم، جلد اول، نقد ادبي، عبد الحسين، زريّن كوب

الأولي، دار الكتب العلميه،  لطبعة، افي شرح تلخيص المفتاحعروس الأفراح السبكي، بهاء الدين، 

 .ق1244بيروت، 

 .ق1203، دار الكتب العلميه، بيروت، لثانيةا لطبعة، االعلوم مفتاح، سراج الدين، سكّاكيال

 .، بيروتلعلمية، دار الكتب االأشباه والنظائر في النحوالسيوطي، جلال الدين، 

 لطبعة، العلمية، دار احياء الكتب اةفي أخبار مصر و القاهر ةالمحاضرحسن ، السيوطي، جلال الدين

 .ق1383، ةالأولي، القاهر

ديد  .س باعتناء، نيةالثا لطبعة، الجزء الرابع، االوافي بالوفياتالصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك، 

 .ق1312شتوتفارت، شتاينر  فرانزيطلب من دار النشر  رينغ،

 .م1181، بغداد ،دار الرشد، مقالات في تاريخ نقد العربي، داوود ،سلّوم

 .ش1334، مشهد، انتشارات آستان مقدس، در قلمرو بلاغت، محمّد قدمّ،م يعلو

المجلد الثامن ، مجله الازهر، سكّاكيو ال عبدالقاهربين : علم البيان، العماري، علي محمد حسن

 .ق1322 نيةجمادي الثا ،2عشر، العدد 

المجلد العشرون، ، الازهر همجل، قواعد بلا شواهد: بيةالعر غةفي البلا، علي محمد حسنالعماري، 

 .ق1328رمضان  ،1العدد 

 .23مجله كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره ، تأثير نقد يوناني بر نقد عربي، فتوحي، محمود
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، نيةالثا لطبعةا ،جةمحمد الحبيب ابن الخو ، تحقيقمنهاج البلغاء و سراج الأدباء حازم، القرطاجني،

 .م1181 بيروت،، دار الغرب الإسلامي

 .، بيروتلعلميةدار الكتب ا ،غةالبلا  علوم  في  الايضاح، محمد بن عبد الرحمن،  قزوينيال

 .ق1240، دار الفكر، دمشق، نيةالثا لطبعة، اغةالموجز في تاريخ البلاالمبارك، مازن، 

مصطفي البابي  مكتبةالأولي،  لطبعة، اوالتعريف برجالها غةتاريخ علوم البلاالمراغي، أحمد، 

 .ق1321، ةالحلبي، القاهر

 لطبعةا،  عبدالتواب  رمضان بيةالعر  الي  ، نقلهالجزء الخامس،  العربي  الادب  تاريخ،  كارل، بروكلمان

 .م1133 ،ةالقاهر ، دارالمعارف،لثةالثا

، 12 ، شمارهالاسلام لةمجله رسا، لفلسفةالأدب با صلةأو  لعقليةو العلوم ا الآداب، رمضان، عبدالجواد

 .ش1331زمستان 

 .ق1330، بغداد ،و تطورها غةدروس في البلا ،جميل ،سعيد

 .ق1212 قم،هجرت،  ، چاپ اول،(للصبحي صالح) غةنهج البلاشريف الرضي، محمد بن حسين، 

 .مصر المعارف،دار ،سعةتاال ةلطبعا ،تطور وتاريخ غةالبلا، شوقي، ضيف

 .ق1202، بيروت ،فةالثقا دار ،بعةالرا لطبعةا، تاريخ النقد الادبي عند العربعباس، إحسان، 

 .ق1330 ،ةالقاهرمقداد،  مطبعة، مالي في علم البيان و تأريخهالأ ، علي،عبد الرازق

 .م1133 ، تحقيق اغناطيوس كراتشكوفسكي، لندن،كتاب البديععبدالله بن المعتز، 

، بيروت، لعلمية، دار الكتب انية، الطبعة الثاغةالمعجم المفصل في علوم البلافوّال عكاّوي، إنعام، 

 .ق1213

 .م1124، نيسان 3بغداد، العدد  معةالآداب جا كليةمجلة ، بيةالعر غةاتجاهات البلا، مطلوب، أحمد

العشرين من الجزء  المجلد الرابع ومجلة المعلم الجديد، ، غةأثر الفلسفة في البلا، مطلوب، أحمد

 .م1121الثاني، 

، نيسان 3بغداد، العدد  معةالآداب جا كليةمجلة ، يثةالحد غةالقزويني والبلا، مطلوب، أحمد

 .م1122

، 1المجلد العاشر، الجزء ، مجله المجمع العلمي العراقي، غةفي البلا سكّاكيمنهج ال، مطلوب، أحمد

 .ق1384عام 

 .ق1383، بغداد، القزويني و شروح التلخيص ،مطلوب، أحمد

المطبوعات، الكويت،  لةالاولي، وكا لطبعة، اعبدالقاهر الجرجاني بلاغته و نقده، مطلوب، أحمد

 .ق1313
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